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P h o t o s h a h r . i r

ســــــال چهاردهم

 رژه دیگ های سیار در دروازه قوچان

دست تکان دادم و با صدای بلند 

گفتم: دربست چهارراه شهدا

تاکسی چند متر جلوتر ترمز زد 

و بعد دنده عقب گرفت و جلو من 

ایستاد. راننده گفت: بیا بالا آقا

تازه آنجا متوجه شدم پیرمردی 

ریزنقش که توی خود فرو رفته 

صندلی جلو نشسته است. به 

فر  شما که مسا   : ه گفتم نند را

داری! راننده گفت: نه بیا بالا 

مسافر نیست. در عقب را باز کردم 

و نشستم. راننده گفت: بابامه! تو خونه 

حوصله اش سر میره، گاهی با خودم 

. بعد  میارم تو خیابونا می چرخونمش 

برگشت رو به سمت پیرمرد و گفت:

خیلی مخلصیم حاج بابا! پیرمرد نحیف 

هم نیم لبخندی به لب آورد و سعی کرد 

سرش را تکان بدهد. گفتم: اشکالی 

نداره، سایه شون مستدام.

تاکسی از تــوی سناباد رفــت سمت 

سعدآباد و بعد چهارراه مطهری و سپس 

مسیر توحید یا همان دروازه قوچان را 

پیش گرفت. به میدان توحید که رسیدیم؛

پیرمرد چون غنچه ای که آفتاب خورده 

باشد کم کم شروع کرد به باز شدن. با 

برق عجیبی در چشمانش به خیابان 

نگاه می کرد. جایی اوایل خیابان توحید 

به سمتی با عصایش اشاره کرد و بعد 

خندید. راننده هم خندید و گفت: بله 

حاج حسن بود بابا! پیرمرد به سمت 

مسجدی قدیمی اشاره کرد و صلوات 

فرستاد و گفت: یادش به خیر.

از آن خمودگی دقایقی پیش خبری 

نبود. راننده گفت: آقا بابای ما ۴۵ سال 

تو همین دروازه قــوچــان کاسب بود.

بقالی داشت. همه قدیمی های اینجا 

می شناسنش. وقتی میایم اینجا یاد 

خاطراتش و جوونی هاش میفته! 

پیرمرد با صدای نحیفی گفت:

نگه دار بابا جان! راننده گفت:

چی شده حاج بابا؟! پیرمرد گفت:

پسر حاجی عطار تو مغازا بود.

راننده نگه داشت و چند متری 

عقب رفت و بعد رو به من گفت:

ببخشید فقط چند دقیقه بعد 

شیشه را داد پایین و داد زد 

آقا عطار... آقا عطار، حاج  حاج 

مردی از توی یک عطاری قدیمی 

متوجه ما شد و آمد سمت ماشین و بعد 

که چشمش به پیرمرد افتاد، آمد در را باز 

کرد و گفت: یالله حاج بابا... احوالپرسی 

مبسوطی کرد و خوش و بش کرد و بعد 

رفت. راننده گفت: بقالی حاج آقا کنار 

همین عطاری بود.

پیرمرد جان گرفته، آرام برگشت و به من 

با دست اشاره کرد که سرم را ببرم جلوتر! 

« قشون  بعد شروع کرد به صحبت کردن:

روسا بعد جنگِ جهانی آمِده بودن مشد 

و گُذرشا به همی دروازه قوچانم  رسیده 

بود. اینجه او زمان بیشتر کاروان سرا بود 

و نعل بندی و... باباکلون* همی عطارمَ او 

زمِان همینجه عطاری داشت. ای تانکای 

زرهیم از جلو دکونا رژه مِرفتن. یک آژانی 

اونجه وستده بوده گویا ای عطار بیچاره 

ساده یم مِره مُپرُسه سرکار چی دیگای 

کُلونی! تو اینا ابگوشت تیار* مُکنن یا 

شُله؟! آژانم با عصبانیت مِگه پدرسوخته 

اینا تانک زرهی و نفربره، دیگ چیه!»

پیرمرد خود بلافاصله خندید من هم 

از تصور دیگ های سیار و چهره آژان 

حسابی خندیدم.

*کُلون: بزرگ

*تیار: آماده کردن و ساختن
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سردار کریم عباسی
معاون هماهنگ کننده فرماندهی
خراسان رضوی انتظامی

جهاد رسانه ای، خط مقدم 
جبهه تبيين و روشنگری!

ملت آزاده ایران مقتدر، اصول ارزشی، اعتقادی 

و فرهنگی عمیقی دارند که در فراز و نشیب های 

تاریخی و عرصه های مختلف، مقید به پاسداشت 

و پاسداری آن بوده اند و در دفاع از این اصول،

ــادت و حماسه را با شجاعت و شهامت  رش

در آمیخته اند.

برابر ایــراد هجمه ها و  اتکا بر این روحیه در 

دی و  ا های استبد   م های نظا   فکنی ا   شبهه

استثمارگر جز با توجه و تمرکز به اصل مهم 

ــزوده سرمایه های اجتماعی» ــای اف «ارزش هـ

محقق نخواهد شد.

مداری» محوری و معیار    اساس «مبنا این  بر 

معیاری است که این ارزش های افزوده را دارای 

اعتبار خواهد کرد و بی هیچ تردیدی راه حل 

پیروزی در سنگرهای مقاومت و برون رفت از 

دامنه خطرات و تهدیدات دشمنان و بدخواهان 

که بخش اعظمی از آن در شبکه های اجتماعی 

و فضای مجازی دنبال می شود، فراتر از تفکر 

مدیریت مکانیکی و فناورانه، سرمایه گذاری در 

بخش خدمات و پایداری روحیه حماسی و ارزشی 

در سایه معرفت علمی و تجربی است.

آنچه دشمن در پیشانی نقشه ها و اهداف شوم 

خود علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران 

ترسیم کرده است، اختلال در جریان تولیدات 

فکری و معرفتی برای نسل جوان و ضعف و 

کاستی در فرایند آگاه سازی مردم است.

این در حالی است که اصول اعتقادی، روحیه 

حماسی و معرفت فردی، اجتماعی و فرهنگی،

ضربه گیر جریان های مخرب هجمه هایی است 

که می تواند در ذهن فعال و کنجکاو نسل نوجوان 

و جوان و به طور ویژه در کانون خانواده ایجاد 

سؤال و شبهه افکنی کند.

ــدی بـــرای ارتــقــای  ــن اهــتــمام ج ــودای ــا وج ب

کارایی و بهره وری در چارچوب سازگار کردن 

نهادها، نگرش ها و باورهای فرهنگی در بطن 

سرمایه گذاری های فکری و فیزیکی از یک سو و 

شناخت نیازها و درک موقعیت و توانمندی های 

بالقوه ای که می توانند بالفعل شوند، یک ضرورت 

و تکلیف مهم است.

در این سنگر «جهاد تبیین و روشنگری» که 

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی فرمان به اجرای آن 

داده اند، نقشه راهی است که می تواند ما را از 

آتش و عصیان و غفلت و خسران نجات دهد و 

این اصول در حالی به نتیجه خواهند رسید که 

سیستم ها و مدیریت فرهنگی و اجتماعی، جهاد 

رسانه ای را خط مقدم جبهه تبیین و روشنگری 

قرار دهند.

های  ز ظرفیت  ده ا ســتــفــا یــن جبهه ا در ا

اجتماعی می تواند نتایج ارزشمندی را حاصل 

که در جبهه تبیین و روشنگری،   ســازد؛ چرا

سرمایه های اجتماعی نقش آفرین و با بازوانی 

توانمند هستند و در واقع یکایک افراد جامعه 

نی در آن نقش و مسئولیت  ــرای سنگربا ب

دارند...

مرتضی محمدپور 

در ادامه سلسله جلسات 
گزارش 
خبری

ــدار مردمی  مستمر دی

ــدار مشهد در  ــان ــرم ف

ــای دوشــنــبــه و  ــ روزهـ

سه شنبه هر هفته، این بار نوبت به مسجد 

ابوالفضلی های محله اسماعیل آباد در 

منطقه۲ شهری رسید تا محسن داوری،

فــرمــانــدار مشهد، بــه هــمــراه سیدعلی 

حسین پور، شهردار منطقه و نمایندگان 

سیزده دستگاه اجرایی، گزارشی از روند 

پیگیری خواسته های مردم در دیدار قبل را 

به صورت رسمی ارائه کنند.

اسماعیل آباد، روستا یا جزئی از شهر؟

در ابتدای این نشست، فرماندار مشهد 

با اشــاره به جلسه خردادماه و مصوبات 

پنج گانه شورای اجتماعی محله درباره 

مشکلات اهالی تأکید کرد که تاکنون 

سه مطالبه عمومی با محوریت شهرداری 

منطقه، پیشرفت های درخورتوجهی داشته 

و در دو مورد دیگر هم فعالیت دستگاه های 

اجرایی همچنان ادامه دارد.

ــای مهم  ــبرده ــزود: یکی از راه وی افـ

فرمانداری مشهد این است که مسائل مهم 

مناطق هدف بررسی و پس از ابلاغ مأموریت 

به دستگاه ها، جلسه ارائه گزارش درباره 

آخرین وضعیت پیگیری ها با حضور مردم در 

مساجد محله برگزار شود و بر همین اساس،

تاکنون سه مصوبه در حوزه رسیدگی به 

مشکل روان آبهای سطحی، فضای سبز 

و آسیبهای ناشی از واحدهای غیرمجاز 

جمع آوری ضایعات به نتایج قابل قبولی 

دست یافته و دو مصوبه در عرصه کمبود 

سرانه فضای آموزشی و درمانی همچنان 

در دست پیگیری قرار دارد.

وری، جمعیت حــدود  بــه گــفــتــه دا

هشت هزارنفری محله اسماعیل آباد باعث 

نامه تقسیمات  شده است تا طبق آیین 

کشوری، همچنان به عنوان یک روستا،

ــا موقعیت  ــاری بــاشــد؛ ام دارای دهــی

جغرافیایی و نزدیک بودن این منطقه به 

بافت شهری سبب شده است تا ضرورت 

تکمیل روند الحاق آن به عنوان یک اولویت 

مطرح باشد.

 وی ادامه داد: پیگیری مطالبه قطعی مداوم 

خطوط تلفن، ساخت یک مدرسه متوسطه 

دوره اول و یک درمانگاه، مسائلی هستند 

که فرمانداری بر تحقق آن ها تأکید دارد 

و بر همین اساس، دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد مأموریت پیدا کرده تا به قید فوریت،

در زمین اختصاص یافته به درمانگاه، یک 

مرکز درمانی ایجاد کند.

آغاز خاک برداری بوستان ۲۴ هکتاری

فــرمــانــدار مشهد تــصریــح کـــرد: بــرای 

ــای جــمــع آوری  ــده ــان دهــی واح ســازم

ضایعات، طبق هماهنگی های نهایی قرار 

شده است تا به همت شهرداری منطقه،

واحدهای دارای مجوز سازمان دهی شوند 

و مابقی پس از قلع بنا و قطع اشتراک آب،

برق و گاز، به مکانی که به صورت تجمیعی و 

به طور خاص به موضوع ضایعات اختصاص 

پیدا کرده، انتقال پیدا کنند؛ موضوعی که 

سیدعلی حسین پور، شهردار منطقه۲ هم 

بر آن تأکید و بیان کرد: در حوزه روان آب ها،

متر کانال کشی در  بیش از شش صد 

منطقه صورت گرفته و پس از آن، روکش 

آسفالت معابر اصلی نیز بازسازی شده 

است. علاوه بر این، در پاسخ به بسیاری از 

شهروندان که درباره کمبود سرانه فضای 

سبز در محله اسماعیل آباد گلایه داشتند،

پروژه بوستان خطی بیست وچهارهکتاری 

اسماعیل آباد تعریف شده و در فاز نخست،

ضمن آغاز عملیات خــاک بــرداری شش 

هکتار اول آن از دو هفته قبل، به لطف خدا 

شش ماه زودتر از مهلت تعیین شده و تا پایان 

سال۱۴۰۲ به بهره برداری می رسد.

یکی دیگر از مطالبات جــدی اهالی 

اسماعیل آباد، ناظر بر بازگشایی محور 

خیام شمالی در امتداد این منطقه بود.

خیام ۷۲ که در مدیریت شهری قبل در حال 

تبدیل شدن به یک معبر چهل وپنج متری 

بوده، هم اکنون از نظر عملیات عمرانی 

تقریبا متوقف شده و این مسئله، به دغدغه 

عمیق ساکنان منطقه تبدیل شده است.

حجت الاسلام منصور یزدانی، فعال مسائل 

اجتماعی و عضو شورای اجتماعی محله 

اسماعیل آباد، در این نشست ، شهردار 

منطقه را مخاطب قرار داد و بیان کرد:

وجــود برخی دوگانگی ها در مدیریت 

شهری دلیل اصلی گلایه اهالی است؛ زیرا 

از یک سو حل چالش های اساسی مردم 

در بن بست مشکل اعتبار گرفتار می شود 

و از سوی دیگر، حدود ۶۰۰ میلیارد ریال 

برای ایجاد بوستان خطی و فضای سبز 

هزینه می کند و همه این موارد درحالی 

است که بوستان با وجود منافع ذاتی خود،

هیچ گره مؤثری از کار مردم این محله باز 

نخواهد کرد؛ زیرا این بوستان هم یقینا 

همچون دیگربوستان های محله به مرکز 

اجتماع معتادان متجاهر و متکدیان تبدیل 

خواهد شد. شهردار منطقه در پاسخ به این 

مطالبه مردمی تصریح کرد: مدیریت شهری 

در دوره ششم، پروژه های زودبازدهی تعریف 

کرده است که توسط مردم تعریف می شود 

و این ها قرار است گره های کور مناطق 

مختلف را باز کند. بر همین اساس، اگر 

پروژه ای به دلیل محدودیت در سبد بودجه 

منطقه در طرحهای زودبازده ۱۴۰۰ قرار 

نگرفته، شوراهای اجتماعی محلات در 

جلسات مشترکی که با شهرداری های 

مناطق دارند، می توانند به عنوان طرح های 

پیشنهادی برای ســال ۱۴۰۱ آن را مطرح 

کنند؛ زیرا بودجه تعلق گرفته به این سرفصل 

در سال آینده بیشتر شده و امکان بیشتری 

برای شهرداران به وجود آورده است.

حل معضل تلفن درگرو تأمین امنیت

در واکنش به مطالبه بسیاری از اهالی 

درباره قطعی متواتر خطوط تلفن، قاسم 

حسینی، نماینده شرکت مخابرات، در 

ایــن جلسه تصریح کــرد: قطعی تلفن،

چالشی است که ریشه در آسیب های 

منیتی در منطقه دارد. اجتماعی و ا

متأسفانه طبق اعلام کلانتری ۱۹ سپاد،

از میان ۷هزار معتاد متجاهر در پهنه های 

حاشیه شهر مشهد، بیش از ۱۵۰۰معتاد 

آباد ساکن  متجاهر در محله اسماعیل 

اســاس، معضل  هــمــیــن  ــر  هستند و ب

کابل دزدی پدیده ای جدی در این منطقه 

است. وی افزود: بر همین اساس، دهیاری 

باید وسایل نقلیه را تأمین کند و نیروی 

انتظامی نسبت به تأمین نیرو برای گشت های 

بازرسی اقدام کند. از سوی دیگر، اداره کل 

مخابرات هم با حضور مسئولان مرتبط 

از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویی، یک جلسه فوری برگزار خواهد کرد 

تا برای تأمین نیازهای مخابرات برای وصل 

مجدد تلفن اقدام شود.

آغاز عملیات ساخت مدرسه تا پایان سال

چالش جدی در تأمین اراضی موردنیاز 

برای فضاهای ورزشی و آموزشی به عنوان 

گره کور محله اسماعیل آباد، به طورجدی 

موردتوجه فرماندار مشهد قرار گرفت.

با محوریت فقدان مدرسه در منطقه،

موضوع اصلی این بود که زمین هزار متری 

موجود در انتظار الحاق شش صد متر 

جدید برای ساخت یک مدرسه متوسطه 

استاندارد باقی مانده و بیش از ۹ سال 

در انتظار تعیین تکلیف این زمین جدید 

ــاره به  ــن ب ــت. فرماندار مشهد در ای اس

آمــوزش و پــرورش ناحیه مأموریت داد تا 

در ضرب الاجــلــی بیست روزه، سرنوشت 

نهایی زمین شش صدمتری را تعیین کند 

تا حتی اگر امکان الحاق این زمین به 

هزارمتری اصلی به وجود نیامد، عملیات 

احداث یک دبیرستان متوسطه دوره اول در 

همان زمین اصلی تا پایان سال آغاز شود.

علاوه بر این، محمد نعمتی، نماینده اداره 

کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، نیز در 

این نشست اعلام کرد: تصمیم نهایی بر این 

شده است تا در زمین ۳۸۰۰ مترمربعی که 

در ضلع غربی آبراهه اسماعیل آباد و در 

تملک شهرداری قرار دارد، در سال آینده 

کلنگ یک مجموعه ورزشی جدید شامل 

فضای مسقف، مجموعه بدن سازی و سایر 

زیرساخت های مربوط ایجاد شود و اداره 

کل ورزش و جوانان استان مسئولیت این 

موضوع را برعهده خواهد گرفت.

ساخت مجموعه ورزشی دراسماعیل آباد
با تخصیص زمین مناسب از سوی شهرداری، عملیات احداث این مجموعه ورزشی در منطقه۲ آغاز خواهد شد

۱۶ ادامه

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

به توان شهر |یک جمع گرم دوست داشتنی،
اما تنها. تنها از  این بابت که خودشان هستند 
و دنیایی که در آن رها شده اند. بیشترشان 

هویتی نامشخص دارند.

حوادث | بعد ازظهر روز دوشنبه بر اثر تصادف 
یک سرویس مدرسه با کامیون در بزرگراه 
پیامبر اعظم(ص) مشهد، یک کودک جان 

باخت.

اقتصاد | در هفته های گذشته نرخ طلا و دلار 
هیچ روز باثباتی را پشت سر نگذاشتند و 
این روند صعودی و بی ثباتی عواقبی مانند 
گذشته در بخش تولید و اقتصاد به همراه 

دارد.

اینترنت | با اسکن کد روبه رو از جست وجو های 
عجیب و غریب کاربران در اینترنت مطلع 

شوید.

 دختران معلول ذهنی که در پردیس ساکن اند

تصادف مرگ بار سرویس مدرسه

حرکت سرمایه های خرد به سمت خرید طلا و ارز

جست وجو های عجیب و غریب کاربران در اینترنت

تصادف مرگ بار سرویس مدرسه
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۳شنبه
۱۴۰۱ بهمــن  ۰۴
۰۲ رجـــب ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۶۶

۳شنبه
۱۴۰۱ بهمــن  ۰۴
۰۲ رجـــب ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۶۶

 اشک های شما چه مزه ای می دهد ؟

می گویم نقره خانم شما چند وقت 

یک بار گریه می کنید ؟ شما هم که 

گریه می کنید بیخ حلقتان تر ش 

؟ شما گریه می کنید  شود  می 

یتان خنک اســت یا  ها اشک 

هــای داخلی  ؟ از گــوشــه  داغ 

نزدیک بینی سرازیر می شود یا 

از گوشه های بیرونی نزدیک به 

شقیقه ؟

راستش نقره خانم من این روزها 

خیلی بیشتر از قبل گریه می کنم ، من 

مانده ام کی گفته این حرف را که مرد 

گریه نمی کند ... اتفاقا مرد خیلی گریه 

می کند ولی مثل تخم گذاشتن کلاغ که 

هیچ کس نباید ببیند ، گریه مرد را هم 

. هیچ کس نباید ببیند 

ما این روزها خیلی بر احوال وطن گریه 

می کنیم ، بر اینکه چه خون ها پایش رفته 

و چه جوانانی که چون سیاوش از جان و 

زندگی و جوانی گذشتند تا ایران ایران 

، زن  . نقره خانم زندگی زیباست  شود 

دل پسند است و فرزند خوشایند ، خیلی 

وجود می خواهد که تو بر همه این ها 

چشم بپوشی و سلاح دست بگیری و پا 

بر سفری بگذاری که عاقبتش ختم به 

خون است ...

ــروز زنــگ در  همین صفورا خانم ام

خانه مان را زد ، علی اکبرش سی سال 

است رفته جنگ و هنوز باز نگشته ... من 

یادش دارم علی اکبرش را نقره خانم ...

سروی بود ... بلندبالا و بلوغاتی .. رفتنا با 

من هم خداحافظی کرد ... رفت و 

دیگر نیامد ... همین صفورا خانم 

، همایون  الباب کرد  دیروز دق 

، فرموده بودند با  در را باز کرد 

خودم کار دارند ، شال و کلاه کردم 

رفتم و گفتم امر بفرمایید. صفورا 

آلود  خانم ... لب گزید و بغض 

گفت. دخترم منیژه را به تهران 

ماه  به  را پا  ، سومی  شوهر دادم 

است ، کسی نیست دل شریکی 

کند آنجا ... باشد هم مادر نمی شود ،

این کلید منزل ما خدمت شما ... گفتم 

برف و باران فراوان است آب نمی خواهد 

: . ناامید و امیدوار گفت  اشجار عمارت 

نه چند روزی نیستم ... بچه ام علی اکبر 

اگر آمد کلید را بدهید برود تو .. نمره 

تلفن خواهرش در تهران را هم نوشتم 

چسباندم روی در یخچال ، قرمه سبزی 

و لوبیا پلو هم مفصل درست کرده ام ...

رسیدنا بخورد ، تا دختر بار شیشه اش 

را زمین بگذارد من برگشتم ...

. خدا  . نم . یم تا شد نقره خا نوها زا

ــن مــادرهــا چــه خــواهــد کــرد در  بــا ای

بهشت ... کجای بهشت منزلشان می دهد 

راهی  به  که پــاداش سی سال چشم 

ــن تــوی کــار خــدا مانده ام باشد ...م

 نقره خانم ...

به قلم میرزاابراهیم خان شکسته نویس

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر دوطرف 

جوی آب می گویند

آشیشال*

 جای خالی اش پشت پنجره خانه ام

هر چهار فصلش زیبا بود. چه بهار که 

در میان شاخ و برگ هایش نم باران 

می زد عطر و بویش خانه را پر می کرد 

و اگر پنجره بسته بود خــودش را به 

شیشه پنجره می زد. شبیه آدمی که با 

سرانگشتش به پنجره بکوبد و منتظر 

باشد که در پنجره را باز کنی، چه پاییزها 

که پیراهن نارنجی اش را می پوشید و از 

هر آدم عاشق یا خسته ای که از کنارش 

ــرد... حتی  ــی ک ــبری م می گذشت دل

زمستان که سفید پوش می شد و برگ و باری 

نداشت باز هم تن خسته اش را دوست داشتم...

زیبایی پنجره مان بود. اما شب ها در امان نبود...

همانجا که در زمین ریشه داشت محل تجمع 

زباله همسایه ها شده بود... زباله هایی که در 

بدترین زمان پای درخت می ریختند و بعد از 

دقایقی به خاطر گربه چموشی پاره می شدند 

و پخش می شدند تا پاکبانی در زمان خدمت 

بیاید و جمع کند. همسایه دیگری زیبایی اش 

را ندیده گرفت و یک روز روغن سیاه 

ماشینش را پای درخت ریخت... انگار 

که تیر خلاص باشد کم کم شاخه هایش 

بی جان شدند... هر روز شاخه ای از 

شاخه هایش کم شد. اما شبیه آدمی 

که ذره ذره جان می دهد و میل به زنده 

ماندن دارد، قرارش به تاب آوردن بود اما 

پایانش رقم خورد. یک روز سرد پاییزی با 

صدای هولناک اره برقی؛ جز شاخه های 

خشکی که بر زمین ریخته بود و تنه ای 

که جز دایره ای بریده بریده بر لبه پیاده رو چیز 

دیگری دیده نمی شد از دست رفت. حالا دیگر 

منظره پنجره ما چهارفصلش ساختمان های 

سنگی رو به رو هستند و کمتر پرنده ای به هوای 

آب و دانه سراغمان را می گیرد و دیگر خیال 

نمی کنم دستی به هوای سلام ساده ای به پنجره 

می زند... دست هایش را باد برده است و تنها 

رد زخمی از بودنش بر سنگ فرش پیاده رو به 

جا مانده است.

روایت
 روز

ی
کر

س
 ع

مد
حا

ده
سن

وی
و ن

ر 
اع

ش

ش
خ

ن ب
ها

 ج
حه

لی
م

گار
ه ن

ام
وزن

ر

 اختلاس های  هزارتومانی!

«ما همه فرعونیم، مصرهایمان کوچک و 

بزرگ می شود. هر کسی در محدوده خود 

فرعون است و انا ربکم الاعلی دارد. گاهی 

در چیزهایی که خدا حکمی نگذاشته،

من برایش مقرراتی می گذارم که تفرعن 

من آن ها را اندازه می گیرد.» این را بارها 

خوانده و هر بار به روح بلند استاد صفائی 

حائری، درود فرستاده ام. دقیق و عمیق 

به تعریف یکی از بزرگ ترین خطرهایی 

پرداخته است که پیش روی ما وجود دارد.

من با اجازه از روح استاد می خواهم این نگاه را وام 

بگیرم و بگویم ما همه زنجانی و خاوری هستیم،

میزان برداشت ما کم و زیاد می شود. یکی دستش 

می رسد و فلان صندوق را صندوق خانه منزل 

می داند، یکی بیت المال را با جیب خود یکی 

می پندارد،  یکی هم دستش می رسد که از کار بزند 

و در زمان اداری کار شخصی کند. یکی هم همه 

دسترسی اش به اموال عمومی، اتوبوس است که 

سوار می شود. وقتی کارت نمی زند و کرایه اش را 

حساب نمی کند، اگر توان بیشتری می داشت 

هم به همین شکل رفتار می کرد. بعد این هم 

اگر دستش برسد می شود تجسم ضرب المثل 

«تخم مرغ دزد، شتردزد می شود.» مگر نشدند؟ 

آن ها که شهره آفاق شدند در اختلاس از پله اول 

شروع کرده اند. هیچ کس نمی تواند به پشت 

بام برسد مگر اینکه پله های نردبان را یکی،

یکی زیر پا بگذارد. اینکه در آموزه های دینی بر 

پیشگیری از گناهان کوچک تأکید می شود به 

این خاطر است که راه را برای ارتکاب گناهان 

کبیره باز می کند. دقیقا همین موضوع به ذهنم 

آمد. وقتی راننده زحمت کش اتوبوس،

صدایش را بیرون فرستاد که؛ پسرجان! 

صبح که پیاده شدی، کارت نزدی، الان 

هم! پسر جوان نشنیده می گیرد. انگار 

هندزفری که در گوش دارد نمی گذارد 

صدای راننده را بشنود. صدای راننده 

که بلندتر می شود، هندزفری را از گوش 

در می آورد و با لبخند می گوید: شارژ 

ندارم! «پول که داری؟» راننده را اما با 

رفتن بی جواب می گذارد. مثل او را هم 

کم نمی بینیم این روزها که خیلی طبیعی سوار 

می شوند، کارت نمی زنند و طبیعی نماتر پیاده 

می شوند. جالب است که برخی از همین ها در 

مدتی که سوارند، دیگران را به حق خوری متهم 

می کنند! حواسشان نیست که خود یک بابک 

زنجانی هستند به ارزش یک هزار تومان. بله،

یک نفر به اندازه هزینه یک سفر شهری دریغ 

می کند یکی هم به اندازه سفر دور دنیا یکی هم 

همه دنیا. بیماری اما یکی است. بیشتر مردم اما 

چنین نیستند. یادم هست، وقتی سفرها در یک 

شهر دیگر کارتی شده بود، پیرمرد روستایی که 

سواد نداشت و شیوه کارکرد کارت را نمی دانست،

مسیر را پیاده می رفت اما حاضر نبود از خدماتی 

استفاده کند که نمی تواند هزینه اش را بپردازد.

آن جوان را که می بینم، یاد آن پیرمرد که می افتم 

با خود می گویم کاش این جوان به فهم آن 

پیرمرد می رسید. دنیا با وجود مردمانی چون 

آن پیرمرد، جای بهتری برای زندگی است تا 

کسانی که در زمین زنجانی و خاوری تمرین

 می کنند.

کوچه

 به ماشین لباس شویی خود احترام بگذارید!

امروز هر قدر دکمه ماشین لباس شویی را می زدم 

گفتم: خواهش می کنم، خواهش  کار نمی کرد.

می کنم، روشن شو. می دونی الان چند برابر پولی 

که دادیم تو رو خریدیم باید بدیم تعمیرت کنیم.

با اینکه ماشین لباس شویی ما سخنگو نیست، ولی 

ناگهان به سخن آمد و گفت: نترس، شوخی کردم،

من خراب نشده ام.

وقتی نفس راحتی کشیدم گفت: پس خودت 

می دونی چه ارزش والایی پیدا کرده ام.

گفتم: بله، بله، کاملا در جریانم.

ماشین لباس شویی ادامه داد: اگر قیمت ها رو رصد  +

کنی می بینی با پولی که تا ۱۰سال پیش می شد ماشین 

دنده اتوماتیک بخری، الان یک ماشین لباس شویی 

نیمه اتوماتیک هم نمی شه خرید. این یعنی از این به بعد 

باید با احترام زیادی باهام برخورد کنی و برخی رفتارهای 

اشتباهت رو اصلاح کنی.

با نگرانی گفتم: بــاور کن  _

این قدر برام ارزشمندی که 

هر کاری بگی می کنم.

+ خوبه. پس در گام اول این 

پودر لباس شویی رو عوض کنید.

من به این پودر حساسیت دارم.

کلا از پودر زیر پنج آنزیم استفاده 

نکن.

ــودری که الان  _ آخــه ایــن پ

استفاده می کنم از بقیه پودرها 

ارز....

+  هیس! نکته دیگه اینکه از این 

به بعد نباید نق بزنی که مثلا چرا 

لباس قرمز تحویل دادی، ولی 

صورتی تحویل گرفتی. من بهتر 

می دونم چی بهت میاد یا تو؟

_ شکی نیست که تشخیص شما بهتره.

+  این مدتی که توی خونه تون بودم حتما متوجه 

شدی که من چقدر به قدم زدن در حین لباس شستن 

علاقه دارم. ولی متأسفانه شما منو محدود کرده اید 

و به خاطر سیم کوتاهم فقط توی آشپزخانه میشه 

حرکت کنم. باید یک سیم رابط ده بیست متری 

هم تهیه کنید تا بقیه اتاق ها رو هم ببینم. البته 

بدم نمیاد یک سفر برون شهری هم داشته باشم،

ولی فعلا برای شروع، شما همین سیم رابطی رو که

 گفتم بخر.

_ حتما از همین الکتریکی سر کوچه اینو هم تهیه می کنم.

+ باشه. فقط جنس چینی و آشغال نخری. ولی یک 

چیز دیگه هم اذیتم می کنه. من ارزشم خیلی فراتر از 

اینه که لباس چرک های شما رو بشویم. کاش می شد 

تر از لباس شویی انجام بــدم، مثلا  یک کار باکلاس 

پول شویی. اصلا من اگه پول شویی نکنم افسردگی

می گیرم.

_ پس من از ایــن به بعد هر 

وقت شلوارم رو دادم بشویی.

کیف پولمو از توش درنمیارم تا 

پول شویی هم کرده باشی.

+ آفرین پسر خوب. حالا لباس 

چرک دیگه هم داری وردار بیار.

با خوشحالی رفتم بقیه لباس  _

ها را هم بیاورم. خدا را  چرک 

ین  ز ا یی مــا ا شو   س شکر لبا

لباس شویی سخت گیرها نیست 

که ما و لباس هایمان را بشوید 

ر! مخصوصا که  رد کنا و بگذا

الان به جایی رسیده است که 

ما باید کــاورِ او را بشوییم نه او

 لباس های ما را.
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پیروز، بزرگ تر از دیروز
این روزها تصویری از ۹ ماهه شدن «پیروز» توله «ایران» و «فیروز» در 

رسانه ها منتشر شده که بسیار متفاوت با تصاویر گذشته است. ما حالا یوز 

جوانی را می بینیم که دارد با درندگی و دوندگی خو می گیرد.

عکس: آزاده ترکمان| فارس

عکس روز

 اخراجی جبهه ملی، نقطه پایان پهلوی
درباره شاپور بختیار که چهارم بهمن۱۳۵۷ گمان می برد با بستن فرودگاه مهرآباد می تواند مانع ورود امام (ره) به ایران شود

ی  ر ا نـد د کـه فرما بـو  ۱ ۳ ۵ ۷   رم بهمن چهـا

نظامـی تهـران اعـلام کـرد فـرودگاه مهرآبـاد بـر 

روی تمـام پروازهـای داخلـی و خارجـی بسـته 

شـده اسـت. خـبر کـه بـه گـوش مـردم و روحانیـت 

رسـید، مـوج عظیمـی از واکنش هـای میدانـی بـر 

دیواره هـای خالـی و سـاکت مهرآبـاد ریخـت.

مردم در اطراف فرودگاه تجمع و روحانیت در مسجد 

دانشـگاه تحصـن کردنـد. شـاپور بختیار هنوز مهر 

حکم نخست وزیری اش خشک نشده ، در نخستین 

گام، از ورود امام (ره) به ایران جلوگیری کرده بود. او 

بـه خوبـی دریافته بود بـا حضور امام خمینـی (ره) در ایران،

انـدک قدرت باقـی مانـده در دسـتگاه حکومتـی اش را از 

دست خواهد داد.

گوش شـنوایی برای وعده های مبهم او وجود ندارد و همه 

چشـم ها بـه آسـمان تهـران دوختـه شـده،  برای بازگشـت 

کسـی کـه مـردم انتظـار آمدنـش را می کشـند. بختیار که 

پیـش از ایـن، طـی نامـه ای بـه امـام (ره) مذبوحانـه تقاضـا 

کرده بـود از آمدن به تهران چشم پوشـی و در قالب رهبری 

مردمی از همانجا دسـتوراتش را صـادر کند، حالا در برابر 

عـزم جـدی امـام (ره) بـه برگشـت و اسـتقبال شـگفت انگیز 

مـردم، درمانـده شـده بـود و بـه آخریـن گزینـه نظامی اش 

پناه بـرده بود.

 روزنامه هـای کیهـان و اطلاعـات همگـی از حضـور ارتش 

برابـر تحصن مردمی خـبر می دادند:«فـرودگاه مهرآباد تا 

شـعاع سـه کیلومتر با اسـتقرار تانک و مأموران فرمانداری 

نظامـی محـاصره شـده اسـت». امـا همیـن ارتـش نیـز

 رفته رفته در حال پیوسـتن بـه مردم بود و خون های ریخته 

شـده در حوالـی مهرآبـاد نه تنهـا از حضـور مـردم کـم 

نکـرد کـه بـه تعـداد نیروهای ارتشـی پیوسـته 

بـه مـردم نیز افـزود. ایـن ارتـش، آن نهادی 

نبود کـه بخواهد از شـاپور بختیار اطاعت 

کنـد. شـاه رفتـه بـود و ارتـش کـه وابسـته 

بـه شـخص شـاه بـود حـالا خـود را نهادی 

مسـتقل و خودمختار می دید کـه جایگاه 

متزلزل شـاپور را به رسمیت نمی شناخت.

بـرای همیـن هـم در اعتصابـات مردمـی 

ترجیـح داد طـرف مـردم را بگیـرد و بـا حمام 

ز ، بیشـتر ا هـا بان  خـون در خیا

 این هزینه ندهد.

ر بـه  ب بختیـا نتصـا  ا

نخسـت وزیـری، جـام 

د کـه  نی بـو شـوکرا

محمدرضـا پهلـوی بـا 

اکـراه نوشـیده بـود و 

مملکـت را کمـی قبـل از خـروج همیشـگی اش از 

خـاک کشـور، بـه او واگـذار کـرده بـود. جبهـه ملی 

ایران هم که تا پیش از این، شاپور بختیار را در میان 

اعضای شـورای خود داشـت، پـس از انتصاب او به 

نخست وزیری با اکثریت قاطع آراء اخراجش کرد زیرا 

به علت عدم کسب اجازه از این شورا ، او را به خیانت 

محکـوم کـرده بـود و دیگـر در ایـن شـورا جایگاهی

 نداشت.

یـاور  بختیـار کـه خـود را میـان ارتـش و مـردم بی 

می دیـد، برای جلب توجه اقشـار مختلف، سـاواک 

را منحل کرد و از پیمان سـنتو (cento) که در زمان الحاق 

مخالفـان زیـادی داشـت خـارج شـد امـا کسـی صـدای 

او را نمی شـنید. او مهـره سـوخته ای بـود کـه در آخریـن 

دقایـق وقـت اضافـه بـرای گل زدن بـه زمین آمـده بود و در 

شرایطـی که امـام (ره) با هـدف برقراری جمهوری اسـلامی 

بـا حمایـت قاطـع مردم بـه میـدان آمـده بـود، از جمهوری 

سـکولار حـرف می زد.

نگرشـی کـه حاصـل عمـری زیسـت و پـرورش در فرانسـه 

بـود. او کـه روزگاری بـرای ادامـه تحصیـل به فرانسـه رفته 

بـود تـا جایی بـه ایـن کشـور ارادت پیدا کـرد کـه در جنگ 

جهانـی دوم برای ارتـش او جنگید و همانجـا ازدواج کرد و 

نـام تمـام فرزندانـش را فرانسـوی انتخـاب کرد.

 بختیـار هرگـز حریـف سـیل اشـتیاق مـردم بـه حضـور 

(ره) در ایـران نشـد. دسـتور بازگشـایی فـرودگاه و  امـام 

بازگشـت امـام، نقطـه پایـان قـدرت او بـود کـه بـا اسـتقرار 

جمهـوری اسـلامی، او را بـه شـش ماه زندگـی مخفیانـه 

واداشـت و سـپس با هویت جعلی فرانسـوا بوآرون از کشـور 

خارج کرد.

 بختیـار که تا آخرین روز حیات در خارج از مرزهای 

ایـران علیـه جمهوری اسـلامی فعالیـت کرد،

بـر اسـاس اسـناد آرشـیو ملـی انگلیـس در 

سـال۲۰۱۰، نقـش   او  در تحریـک صـدام 

علیـه ایـران  فـاش شـد. بختیـار  بـر ایـن 

توهـم بـود کـه سیسـتم دفاعـی جمهوری 

اسـلامی ایـران هنـوز منسـجم نشـده و بـه 

شـدت آسـیب پذیـر اسـت. بـا شروع جنـگ 

هـم آشـکارا از صـدام حمایـت کـرد امـا در 

۱۵مرداد۱۳۷۰ هنگامی که از دنیا 

رفت، ایران در دوران سازندگی 

و رویش مجدد خود پس از 

هشت سال دفاع مقدس 

بود و جمهوری اسلامی 

قدرتمندانه راه خود را 

ادامه می داد.

اول 
شخص

شـده در حوالـی مهرآبـاد نه تنهـا از حضـور مـردم کـم 

نکـرد کـه بـه تعـداد نیروهای ارتشـی پیوسـته 

 ایـن ارتـش، آن نهادی 

نبود کـه بخواهد از شـاپور بختیار اطاعت 

 شـاه رفتـه بـود و ارتـش کـه وابسـته 

بـه شـخص شـاه بـود حـالا خـود را نهادی 

مسـتقل و خودمختار می دید کـه جایگاه 

متزلزل شـاپور را به رسمیت نمی شناخت.

بـرای همیـن هـم در اعتصابـات مردمـی 

ترجیـح داد طـرف مـردم را بگیـرد و بـا حمام 

ز  بیشـتر ا

ر بـه  ب بختیـا نتصـا  ا

خارج کرد.

 بختیـار که تا آخرین روز حیات در خارج از مرزهای 

ایـران علیـه جمهوری اسـلامی فعالیـت کرد

بـر اسـاس اسـناد آرشـیو ملـی انگلیـس در 

سـال۲۰۱۰، نقـش   او  در تحریـک صـدام 

علیـه ایـران  فـاش شـد

توهـم بـود کـه سیسـتم دفاعـی جمهوری 

اسـلامی ایـران هنـوز منسـجم نشـده و بـه 

شـدت آسـیب پذیـر اسـت

هـم آشـکارا از صـدام حمایـت کـرد امـا در 
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 بــاور کن 

این قدر برام ارزشمندی که 

.

 پس در گام اول این 

پودر لباس شویی رو عوض کنید.

من به این پودر حساسیت دارم.

کلا از پودر زیر پنج آنزیم استفاده 

ــودری که الان   آخــه ایــن پ

استفاده می کنم از بقیه پودرها 

  هیس! نکته دیگه اینکه از این 

به بعد نباید نق بزنی که مثلا چرا 

لباس قرمز تحویل دادی، ولی 

 من بهتر 

می دونم چی بهت میاد یا تو؟

می گیرم

_ پس من از ایــن به بعد هر 

وقت شلوارم رو دادم بشویی

کیف پولمو از توش درنمیارم تا 

پول شویی هم کرده باشی

+ آفرین پسر خوب

چرک دیگه هم داری وردار بیار

با خوشحالی رفتم بقیه لباس  _

ها را هم بیاورم چرک 

ین  ز ا یی مــا ا شو   س شکر لبا

لباس شویی سخت گیرها نیست 

که ما و لباس هایمان را بشوید 

ر! مخصوصا که  رد کنا و بگذا

الان به جایی رسیده است که 

ما باید کــاورِ او را بشوییم نه او

 لباس های ما را

... رسانه های جمعی در جایگاه سرمایه ارزشمند و همچنین در مقام مدعی العموم 

برای پاسداری از حقوق مردم و از آن سو، پل ارتباطی مردم و مسئولان و بستر آگاه سازی 

عمومی رسالت خطیری در این عرصه برعهده دارند و باید سازمان های مسئول در 

حوزه فرهنگ، هنر، آموزش و پرورش، رفاه، معیشت، بهداشت، صنعت، اشتغال و امنیت 

و ... بتوانند با اطلاع رسانی شفاف و درست از اقدامات و عملکردها و چشم اندازی های 

امیدبخشی که در فرازهای بی شمار از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن 

تأکید شده است در این جهاد رسانه ای، روحیه حماسه در راه پر صلابت مقاومت را 

زنده نگه دارند.

اهمیت سنگربانی در این جهاد تا بدان جاست که جریان رسانه ای و خبررسانی به 

مردم با پیش زمینه های آموزشی و فرهنگی خواهد توانست قدرت و مهارت پذیرش،

بینش و پردازش واقعیت هایی که پاسداری از انقلاب و فرهنگ و اصالت اسلامی و 

ایرانی مان را قالب بندی می کنند، روشن و مورد اعتماد و اطمینان جامعه مخاطب 

قرار داده و نتایج ارزشمندی را حاصل سازد.

ادامه
یادداشت


